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فوکوس
  45 سال پیش، برابر با ششم مارس 1973 میلادی، پرل باک، نویســنده شهیر آمریکایی در دانبی )ایالت ورمونت( درگذشت. 
خانواده او از مبلغین مذهبی بودند که برای تبلیغ به کشــور چین سفر کردند. باک از ســه ماهگی تا 41 سالگی در چین زندگی کرد و 
زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم آموخت. نخستین اثر او با عنوان »نســیم مغرب« در سال 19۲5 در آمریکا منتشر شد. باک در 
چین به عنوان یک نویسنده چینی و با نام سای ژن ژو معروف است. او نخستین زن آمریکایی است که جایزه نوبل ادبیات را در سال 
193۸ دریافت کرد. باک در ســال 193۲ به خاطر کتاب »خاک خوب« جایزه پولیتزر را برای بهترین رمان ســال دریافت کرد. کتاب 
»مادر« که منجر به کسب درجه ای افتخاری از دانشــگاه ییل برای او شد، در سال 13۸۶ خورشــیدی توسط محمد قاضی به فارسی 

برگردانده شد.

رخداد
  ارایه جدول تناوبی عناصر به انجمن شیمی روسیه توسط دیمیتری 

مندلیف )1869 میلادی(
  حمله لهســتان به بندر دانتزیک در آلمان و تصرف این ناحیه، 

 یکی از عوامــل حمله آلمان نازی به لهســتان در 6  ســال بعد
 )1933 میلادی(

  انتخاب گئورگی مالنکف به سمت نخست وزیری اتحاد جماهیر 
شوروی یک روز پس از مرگ ژوزف استالین )1953 میلادی(

  امضای موافقتنامه الجزایر بین ایران و عراق در زمینه اختلافات 
مرزی )1353 خورشیدی(

طلوع
  میکلانجلو بوناروتی - معروف به میکل آنژ، نقاش، پیکرتراش، معمار و 

شاعر ایتالیایی)1475 میلادی(
  ژوزف نیپس - مخترع عکاســی و یکی از پیشگامان این 

عرصه اهل فرانسه، سازنده نخستین دوربین عکاسی 
جهان )1765 میلادی(

  والنتینا ترشکوا - کیهان نورد روس، نخستین زن 
فضانورد جهان )1937 میلادی(

  دیوید گیلمور - گیتاریست، خواننده، آوازنویس انگلیسی، از 
اعضاي گروه پینک فلوید )1946 میلادی(

غروب
  ابن هیثم - بزرگترین ریاضیدان و فیزیکدان مسلمان، نخستین دانشمند 
فیزیک نور در جهان، صاحب آثاری چــون: میزان الحکمه، تکوین العالم، 

حرکه القمر )1040 میلادی(
  گوتلیب دایملر - مهندس، مکانیــک و صنعتگر آلمانی، از 
پیشگامان ساخت موتورهای درون ســوز و مخترع موتورهای 

بنزینی )1900 میلادی( 
  ملینا مرکوری - هنرپیشه، خواننده و سیاستمدار یونانی، از 
قهرمانان ملی یونان، نقش آفرین در فیلم هایی چون: فدرا، او که باید 

بمیرد، میعاد در سپیده دم )1994 میلادی(

AP / تپه های مشرف به کابل و بازی سرخوشانه یک پسربچه با برجک تانک به جا مانده از ارتش سرخ. عکس: رحمت گل  
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کاش یکی به دادمان برسد

مریمسمیعزادگان
نویسنده

امروز دو بار این جمله را شــنیدم: »کاش یکی به 
دادمان برســد.« اولی اهل بانه بود. کوتاه و عضلانی، 
بیشــتر شــبیه کشــتی گیرهای مازندرانی بود تا 
شاگرد مکانیک تعمیرگاهی در جنوب تهران. صورت 
آفتاب سوخته و ته ریش داشت، سن و سالش خیلی 
قابل حدس نبود. خودش می گفت 34 ســال از خدا 
عمر گرفته. می گفت پنج سر نان خور، چشم به دستان 
او دارند؛ پدر و مادر پیر و زن و دو فرزندش. پرســیدم: 
»سختتان نیست این دوری؟ بانه کجا، تهران کجا؟« 
آهی کشید و گفت: »اگر همان جا، توی همان شهر 
خودمان کار بود که...« حرفش را نصفه گذاشت. چند 
لحظه فکر کرد و ادامه داد: »دو  سال است شب ها توی 
اتاق پشتی تعمیرگاه می خوابم، تابستان از گرما خوابم 
نمی برد و زمستان از ســرما. دو  سال است خواب آرام 
نداشته ام، غذای گرم نخورده ام....« دو انگشت اشاره و 
میانی را گرفت سمتم و جلوی چشمم تکان تکانشان 
داد: »دو وعده غذا می خورم، آن هم چه... بیشــتر با 
نان خودم را سیر می کنم، قبلا تخم مرغ و پنیر آن قدر 
گران نبود، یادم هست پدرم می خواست تعارف کند 

که میهمان ناخوانده ناهار بماند، می گفت نان و پنیری 
هســت، یا به شــوخی به مادرم می گفت خانم دو تا 
تخم مرغ هم بزن گوشــه  قابلمه....« از پدر و مادرش 
که حرف زد، دوباره آه کشید، دوباره مکث کرد. خط 
اخم میان ابروهایش عمیق بود، بی اغراق شبیه شکاف 
شمشیر، مثل کسی که ســال ها نخندیده، با خنده 
غریبه بود انگار. سرش را پایین انداخت و با انگشتان 
دســتش بازی کرد. صدایش ضعف داشــت وقتی 
می گفت: »دو ماه اســت بچه هایم را ندیده ام، دو ماه و 
سیزده روز.« دلم گرفت وقتی نحسی سیزده را توی 
صدای گرفته اش احساس کردم. دستانش را توی هم 
قلاب کرد و روی هم فشــار داد. زیر لب گفت: »کاش 

یکی به دادمان برسد.«
دومی اهل تهران بود. روی نیمکت پارک نشسته 
بود و به لقمه  نان و پنیر توی نایلون دستش گاز می زد. 
آخرین لقمه را که فرو داد، نایلــون را چهار تا کرد و 
توی جیب مانتوی رنگ و رو رفته اش جا داد. زیر لب 
گفت: »کاش یکی به دادمان برسد.« خرده نان ها را 
از روی دامن مانتو جمع کرد و توی مشت گرفت، توی 
چشمانم نگاه کرد و گفت: »دو  سال است کم آورده ایم، 
کار شــوهرم کفاف زندگی مان را نمی دهد. بالاجبار 
از کله  سحر تا بوق ســگ توی این خیابان های پر از 
ترافیک تهران رانندگی می کنم.« با تعجب نگاهش 
کردم، شیرین 70  سال داشت. دسته موی سفیدی از 

روسری بیرون مانده اش زیر آفتاب برق می زد و جای 
یکی دو دندان توی دهانش خالی بود. پرسیدم: »حالا 
با رانندگی شما، چرخ زندگی تان می چرخد؟« گفت: 
»پرداخت قبض آب و برق و گاز سهم من است، مخارج 
زندگی را نصف کرده ایم.« قبضی از جیب بیرون آورد و 
گرفت سمتم: »امروز صبح آمده، 109 تومان، عوارض 
شهرداری و نوسازی است... این از آن هزینه هاست که 
یکهو ناغافل سرت خراب می شود.« جمله اش تمام 
نشده بود که چشــمش افتاد به کتاب توی دستم، 
نگاهش معذبم کرد، حس کردم از بی خیالی ام تعجب 
کرده، پرسید: »تو چکاره ای؟« گفتم: »می نویسم.« 
پرسید: »چه و کجا؟« جوابش را با لبخند دادم. از جا 
که بلند شد، صدایش پر از التماس بود. پرسید: »از من 
هم می نویسی؟« منتظر جوابم نماند. گفت: »بنویس 
امروز زنی دیدم 72ســاله، کمرش زیر بار ســنگین 
گرانی خم شــده بود، بنویس خودش گفت از صبح 
تا شام کار می کند و جان می کند، به سختی پول در 
می آورد که جلوی بچه هایش شرمنده نباشد. بنویس 
پیرزنی دیدم غیرت داشــت، کار می کرد تا دســت 
مردش جلوی نامرد دراز نشود که بیچارگی را روز به 
روز بیشتر، توی چشم مرد هفتاد و سه چهار ساله اش 
نبیند. بنویس امروز زنی را دیدم که چند سالی هست 
زن بودنش فراموشــش شده.« مکثی کرد و پر بغُض 

پرسید: »می نویسی؟«

پارکشهر

به درســتی که بخل و ظلم و حرص، غریزه ها 
و تمایلات متعدد و پراکنده ای هســتند که 

سوءظن به خداوند آنها را جمع می کند.
امام علی)ع(

دل غم دیده
از غبار خــط فزون شــد روشــنایی دیده را
توتیای چشــم باشــد خاک، طوفان دیده را
دیــده یعقــوب می خواهد نســیم پیرهن
نیســت هر نادیده لایــق جامه پوشــیده را
گرچه باشــد صیقل زنگ کــدورت ماه عید
ناخــن المــاس باشــد، داغ ماتم دیــده را
خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است
نیســت پروایی ز میزان مردم ســنجیده را
می نمودم وحشت از کثرت، ندانستم که خار
از گریبان ســر بــرآرد دامــن برچیــده را
چند باشــم زان رخ مســتور، قانــع با خیال
در گریبــان تا به کــی ریــزم گل ناچیده را
بی قراری هــای دل زنــگ کــدورت را فزود
پایکوبــی آب شــد این ســبزه خوابیــده را
بهــره زان موی میان نازک خیــالان می برند
در نیابــد هر کســی این معنــی پیچیده را
زلف بــا افتادگی بر سرکشــان غالب شــود
فتــح باشــد در رکاب این رایــت خوابیده را
نیست جز انسان کسی شایسته اوصاف حق
شــاه می بخشــد به خاصان جامه پوشیده را
ســخت تر گردد گره، هر گاه صائب تر شــود
باده هیهات اســت بگشــاید دل غم دیده را

صائب تبریزی

جنگ قدرت و پشت پرده واتیکان در »مجمع سری«

پیشخوان

رابرت هریس در رمان »مجمع ســری«، توطئه های 
پشت پرده قدرت را در بالاترین رده کلیسای کاتولیک رم 
در خلال داســتانی جذاب بازگو می کند. پاپ در داستان 
درگذشته اســت و کاردینال هایی از گوشه و کنار جهان 
دور هم جمع شده اند تا برای او جانشین مشخص کنند. 
رمان طی 72 ســاعت داخل مرزهای محصور و نفسگیر 
اتاق های پشــتی واتیکان اتفاق می افتد. در مقدمه رمان 
آمده است: »در مجمع سری قهرمان، کاردینال لوملی، 
سرپرست مجمع کاردینال ها و مسئول ریاست بر مجمع 
ســری اســت. در میان نامزدهای مقام پاپی، تدسکوی 
سنت گرا، ترمبلی جاه طلب اهل آمریکای شمالی و آدیمی 
آفریقایی با عقایدی سختگیرانه در باب زنان و ازدواج های 
نامرسوم حضور دارند. واتیکان شناسان بی شک به خوبی 
می دانند که هریک از این شخصیت ها تا چه اندازه شبیه 
به کدام کاردینال های واقعی هستند و حتی کسانی که 
به طور سرسری اخبار واتیکان را دنبال می کنند نیز لابد 
قادرند خطوط محوی از حداقل نیم دوجین شخصیت های 
مشــهور را تشــخیص بدهند. و در این جمــع، ناگهان 

کاردینال دیگــری از راه می رســد که 
کسی از او چیزی نشنیده است؛ وینسنت 
بنیتــز، کاردینالــی In Pectore )در 
قلب( یعنی به شکل محرمانه توسط پاپ 
منصوب شده تا هویتش محفوظ بماند. 
به این ترتیب، صحنــه آماده نبرد نهایی 

می شود...«
رابرت هریس متولد 1957 رمان نویس 
انگلیسی اســت که پیشــتر به عنوان 
روزنامه نگار فعالیت می کرد. نخســتین 

رمان داستانی او با عنوان »سرزمین پدری« در سال 1992 
با فروش میلیونی، او را بدل به رمان نویسی تمام وقت کرد و 
با اقتباس از آن فیلمی در سال 1994 از سوی شبکه اچ.بی.
او ساخته شد. این رمان درباره جهانی است که در آن آلمان 
پیروز جنگ جهانی دوم است. او با درآمدی که از این رمان 
به دست آورد موفق شــد تا در سرزمین خودش خانه ای 
بخرد و رمان دومش »معما« را در ســال 1995 بنویسد. 
این رمان درباره شکستن معمای یک رمز آلمانی در جریان 

جنگ جهان دوم بود. این رمان هم سال 
1998 به فیلمی بدل شد که فیلمنامه آن 
را تام استوپارد نوشته بود و کیت وینسلت 
در آن بازی می کرد. همین داســتان به 
یک مینی سریال در ســال 2005 بدل 
شد. سال 2003 او به دوران باستان توجه 
کرد و رمان مشــهور »پمپیی« را نوشت. 
این رمان سال 2006 با »قدرت مطلقه« 
ادامه پیدا کرد که درباره خطیب مشهور 
روم »سیســرو« بود. قسمت دوم این سه 
گانه با عنوان »سرشماری« اکتبر 2009 منتشر شد. رمان 
»روح« یا »روح نگار« ســال 2007 نوشته شد که توسط 
رومن پولانسکی بر پرده سینما راه یافت. جدیدترین اثر او با 
عنوان »فهرست ترس« نیز سال 2011 به بازار آمد. هریس 
علاوه بر این یک مجموعه داستان کوتاه و پنج عنوان اثر 
غیرداستانی نیز در کارنامه اش دارد. رمان »مجمع سری« 
نوشته رابرت هریس با ترجمه مهدی فیاضی کیا در نشر 

چترنگ منتشر شده است.
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شصت و چهارمین شــماره نشریه 
فرهنگســتان علوم با ســرمقاله رضا 
داوری اردکانی، رئیس فرهنگســتان 
علوم تحت عنوان »خردِ پیشــرفت و 
توسعه« منتشر شد. این شماره، اخبار 
و گزارش فعالیت های فرهنگســتان 
علوم در سه ماهه اخیر به چاپ رسیده 
است. گزارش یکصد و بیستمین جلسه 
مجمع عمومی فرهنگستان، ملاحظات 

مجمع عمومی فرهنگستان در خصوص اعطای جایزه 
جهانی مصطفی)ص(، گزارش ســمینار چالش های 
آموزش زیست شناسی، گزارش همایش زیست فناوری 
کشاورزی: دستاوردها و چالش ها، گزارش سمینار یک 
روزه آموزش دامپزشــکی، گزارش پنجمین همایش 
بین المللی آموزش مهندســی، گزارش همایش علوم 
یکپارچه، گــزارش کنفرانــس بین المللی تحقیقات 
لسُ 2017، خلاصه مدیریتی طرح بررســی مسائل و 
مشکلات گلخانه ها و فرآورده های گلخانه ای در ایران، 
بیانیه تغییر اقلیم و آموزش، بیانیــه علوم و فناوری در 
خصوص کاهش ریسک سوانح طبیعی، انتشار شماره 
جدید فصلنامه آموزش مهندسی ایران، انتشار گزارش 
عملکرد 25 ســاله گروه علوم کشاورزی فرهنگستان 
علوم و خبر درگذشــت دکتر جمشــید درویش عضو 
وابسته فرهنگســتان علوم از جمله گزارش های چاپ 
شده در این شماره است. خلاصه ای از زندگینامه علمی 

ســیدمهدی الوانی عضو پیوسته جدید 
فرهنگســتان علوم، خلاصه ســخنرانی 
رئیس فرهنگســتان علوم در افتتاحیه 
کنگــره بین المللی »اخــلاق در علوم و 
فناوری«، سخنرانی آیت الله سیدمصطفی 
محقق داماد رئیس گروه علوم اســلامی 
فرهنگستان با عنوان »دین برای صلح و 
آرامش است«، یادداشــت حسن ظهور 
رئیس مرکــز مطالعات فرهنگســتان با 
عنوان »دانشــگاه های مأموریت گرا«، گزارش سفر و 
ارائه مقاله آقای مهدی زارع عضو وابســته گروه علوم 
پایه فرهنگســتان علوم در کارگاه منطقه ای اتحادیه 
فرهنگســتان ها و انجمن های علمی آســیا، خلاصه 
سخنرانی فتح الله مضطرزاده عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم در جلســه مجمع عمومی فرهنگستان با عنوان 
»دانش بنیان چیســت؟«، خلاصه سخنرانی فرید مُر 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم با عنوان »محصولات 
شرکت های دانش بنیان بازار می خواهند« و یادداشت 
احمد شیخی همکار مدعو شاخه فیزیک فرهنگستان 
علوم با عنوان »آیا اینشتین مستحق این همه شهرت در 
علم بود؟« از دیگر مطالب منتشر شده در شماره شصت و 
چهارم خبرنامه فرهنگستان علوم است. در پایان نشریه 
نیز دو کتاب از آقایی عضو وابسته گروه علوم مهندسی 
فرهنگستان معرفی شده و خلاصه اخبار به انگلیسی 

انتشار یافته است.

شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد

سکه و گلدان
روزی دســت پســربچه ای در گلدان 
کوچکــی گیر کــرد و هــر کاری کرد، 
نتوانست دستش را از گلدان خارج کند. 
به ناچــار پدرش را به کمــک طلبید اما 
پدرش هم هرچه تلاش کرد نتوانســت 
دست پسر را از گلدان خارج کند. گلدان 
گرانقیمت بود، اما پدر تصمیم گرفته بود 
که آن را بشکند. قبل از این کار به عنوان 
آخرین تلاش به پسرش گفت: »دستت را 
باز کن، انگشت هایت را به هم بچسبان و 
آنها را مثل دست من جمع کن. آن وقت 
فکر می کنم دستت بیرون می آید.« پسر 
گفــت: »می دانم اما نمی توانــم این کار 
را بکنم.« پدر که از این جواب پســرش 
شــگفت زده شــده بود پرســید: »چرا 
نمی توانی؟« پســر گفت: »اگر این کار را 
بکنم سکه ای که در مشتم است، بیرون 
می افتد!« نتیجه اخلاقی: شاید شما هم 
به ساده لوحی این پسر بخندید، اما واقعیت 
این است که اگر دقت کنیم می بینیم همه 
ما در زندگی به بعضی چیزهای کم ارزش، 
چنان می  چسبیم که ارزش دارایی های 
پرارزش مان را فرامــوش می کنیم و در 

نتیجه آن ها را از دست می دهیم.
تواضع و نجات

مردی در کارخانه توزیع گوشــت کار 
می کرد. یــک روز که بــه تنهایی برای 
سرکشــی به ســردخانه رفته بــود درِ 
سردخانه بسته شد و او داخل سردخانه 
گیر افتاد. آخرِ وقت کاری بود و هیچ کس 
متوجه گیر افتادن او در سردخانه نشد. 
بعد از 5 ساعت، مرد در حال مرگ بود که 
نگهبان کارخانه درِ سردخانه را باز کرده و 
او را نجات داد. او از اینکه نگهبان بی هیچ 
دلیلی به سردخانه سر زده متعجب بود. 
نگهبان برایش توضیح داد: »من 35 سال 
اســت در این کارخانه کار می کنم و هر 
روز هزاران کارگــر به کارخانه می آیند و 
می روند. ولی تو یکی از معدود کارگرهایی 
هســتی که موقــع ورود با ما ســلام و 
احوالپرسی می کنی و موقع خروج از ما 
خداحافظی می کنی. خیلی از کارگرها 
با ما طوری رفتــار می کنند کــه انگار 
نیستیم. امروز هم مانند روزهای قبل به 
من سلام کردی ولی خداحافظی کردن 
تو را نشنیدم. برای همین تصمیم گرفتم 
برای یافتن تو به کارخانه ســری بزنم.« 
نتیجه اخلاقی: متواضع باشیم و به افراد 
پیرامونمان احترام بگذاریم. بیایید تأثیر 
مثبتی بر زندگی اطرافیانمان مخصوصاً 

افرادی که هر روز می بینیم داشته باشیم.
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